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   مرگ بر کلمبوسپشت پردهً
  )حکايتی حقيقی(

    
 

 تا ضرورت انتخاب سيد محمد خاتمی  به عنوان رئيس جمهور  مردم این  نوشته از شکست انقلاب
 دیگر که با معامله  و مدال ومدرک، و هزاران ، نخل طلای کن اصلاح طلب و اعطای جایزۀ صلح نوبل 

برای بقای   ایرانيان فرصت طلب و   و حقوق انسانيتخارجيان بی خيال از حقکمک های بيدریغ 
) با اجازه و تشکر(تمامأ براساس اسناد و مدارک ضبط شده   و .سخن می گویدجمهوری اسلامی 

، ضرب  با کمک گيری از زبان سادهًدررایانه ها و کتب خاطرات و زندگی نامه ها با حفظ روند تاریخی و
خصوصأ  های محلی و کوچه و بازار، و سخنرانی های افراد مختلف المثلها، ترانه های کوکانه، تصنيف

تهيه و تنظيم  ....پاپ بندیکت شانزده، محمد خاتمی، شيرین عبادی  وروح االله خمينی ، فيدل کاسترو، 
  .شده است

 
  2009 مرآت -ن
  
  

  :بگم  چی جونم واستون 
  
پا سرعدل خواهان ب بر ،یطاای جامع الشر فقهلبا و الطُلدالزنا و وضربهً ناگهانی که ابوالعمامه هااز
و هر روز حالش بيشتر و بيشتر رو به وخامت  ران خانم مبتلا به تهوع سياه شده ای؛استه زده بودندوخ

اش جهادالاصغری رودهً بزرگ و راست روده  ؟ لب مرز!نپرس که نگو و آشوبی شده بود .می گذاشت
پير و جوان و مغ بچهً مين یابِ ازهمه جا بی خبرش را ه دلِ ساد هزاران هزار رزمنده یِ  وپا کرده بودندب

ِ الحق ِ تاجرالتجارنائب با طلای سياه و  ساخته و،1 جمکرانیبا کليدهای خاصی که به سفارش
هوا  مِ  خوناز بس که دود آتش و د.خون و به خاک کشانده بودند را در ؛زده شده بودزش تاخت گوگازو

پشت و . که کرده بودنديقلبش را به یکباره چهل ت.  کشيدن نداشتجرأت نفس. را سنگين کرده بود
؟ !؟ که اینطوری شد!؟ چی شد!کمر و کپل و کف پاهایش از دست این زالوها که کسی نمی دانست

  .؟ خونين و مالين بود!و وسط آن حيری بيری از کجای زمين سبز شده بودند
  

چه دخلی به این چار دانه شویدش  ،ن آقاي حسوالدهً م خانفاطی که پاکی دامن؟ !حيران مانده بود
مگر آنرا از پشم سر این بدبخت ریسيده اند و بافته اند که اینطور چادری سياه تر از بختش ! دارد؟

  .و زمان را جلوی چشمانش تيره و تار کرده اند ينرویش کشيده اند و زم
 بند و ! خانمیرا به بادیه مس، ا، طوری بلور بارفتن ایران خانماین شير شتر و سوسمار خورده ه

تا تاقی به توقی می خورد یا رخت همدیگر را  !برای خودش شده بقدر تشت و تغاریبست زده اند که 
 یک بارکی شده بود بچه یتيم مجلس و مسجد، .در آن می شورند و یا خميرنان همدیگر را می مالانند

کوبيد بر سرش که مرده مادر سر گيجه و  چنان گرمبی مي؛ عقب زاده ای کار خلافی می کرد ازهر
  .گيجه را با هم می گرفتوگ
 در عوض هر چه مغز ران برای قوت تن و ؛رویش بند آمده بود  از ترس سنگ مثانه و سنگ کليه آباگر
 از این زهرشيرینی که بخوردش داده بودند .ر ازش می رفتر و گُ گُ؛ش در معده ذخيره کرده بودبدن

 کرده ، سوراخ، سوراخ، گروه،پاد زهرهایش را هم یا حلق آویز، یا گروه. ته بودرنگش به زردی گذاش
  .بودند

تاجرها و کار چاق کن ها و معرکه گيرها که محض احتياط ، تمام در و  .خلا صه به حال نزاری افتاده بود
بوی خلی و مثل اینکه بوی خونریزیهای دا!  دیدند نه؛ ها را خوب چفت و چوب کرده بودندپنجره

 های فضول  و به دماغ همسایه؛ درز ها به بيرون نيز سرایت کرده، از لایسوختگی جگر ایران خانم
اگر همينطور پيش بروند ممکن است !  که ای داد و ای بی داد دیدند؛.دور و نزدیکش هم رسيده

 خوش بروشوخی شوخی آنها دلشان بسوزد و به فکر دکتر و دوا و درمان بيافتند و این ایران خانم 
  .شان بی کلاه  بماندلایق طنابسب را از چنگشان در بياورند و سرروی ثروتمندِ  خانواده دارِ با اصل و ن

   
تک چندان درست است که ایران خانم خودش یک زن است و در زمين و آسمان و کتاب و دفتر و دس

یگران کلاً و شرعأ و ناموسأ این یکی به خانهً د نه، ! چراغش که نه به ولی؛اهميتی به او داده نشده
اول از همه تا دیدند ایران خانم به درد و مرضِ خودش گرفتار . پس به فکر چاره افتادند .حرام است

؛  و از بس پایش به سنگ هائی که جلویش انداخته بودند؛است و دیگر نائی برایش نگذاشته اند
 ؛جنجال به راه انداختن را ندارد جاروو؛ و دوباره بلند شدن  و توان حرکت،؛خورده و آش ولاش شده

 ملک و فوری فوتی رفتند سراغ صندوق خانه اش و هر چه طلا و جواهر و عتيقه جات و سند و قبالهً
 ایران خانم زمين های زیر انبار شده درنفتشير. ين خودشان تقسيم کردندما باملاک بود را برداشتند و

  تند تند و؛کرده ها را پربشکهای به زمينِ سرد خوردنشان، هم باز کردند و برای خدای نا کرده روزهرا
ش را هم پيش های فروختند و پول به قيمت نازلبه همسایه های خيلی دورِ  رفيق دزد و شریک قافله

  .خود آنها به امانت گذاشتند
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هرچی  و سياهعمامه  هر چی عمامه سفيد و ؛لتفت بشودیواشکی و بی صدا بدون اینکه کسی مُ بعد
  متفقأ به این نتيجه.مشورت نشستندکردند و به شوروکت و کتخدا بود را خبرریش دار و بی ریشو، 

 می توانند حالا حالا ها ؛ند دستی به سر و روی ایران خانم بکش؛ که اگر خودشان زرنگی کرده؛رسيده
بخورند و بالا  ،بلش خيلی بيشتر از آنی که تا بحال برده اند و تا هفت پشتشان را هم بسته انداز قِ

  .بکشند
فقط مانده  .اینطوری ، هم دهان فضول ها را می بندند و هم برای خودشان کسب آبروئی می کنند

  . هم کبابشان؛یگران بسوزد که آخر چطوری؟ چه کار کنند؟ که هم سيخ د؛بودند
  

گران را گوش  را زد و حرف دیهر کسی حرف خودش .از چرنده و پرنده گفتند و شنيدند .مجادله کردند
  .و بنفع خودش و دار و دسته اش حکمی داد و نسخه ای پيچيد، که دیگران را خوش نبود ؛نداد

  :3گفت کرد و 2ب التجارئ که یکی بلند شد و رو به نا؛ هوی ها بود و،در این های ها

  رمل و اسطرلاب بياریم        دعای جمعه بخانيم: ميگم آ ملا 
  :یکی گفت

  ومه بدیم          آش فراوان بپزیم نه ملا کاسنی و قد
  :یکی گفت

  آخه بابا جان زخم و جراحت آش نمی خاد    قدومه و اسطرلاب نمی خاد
  :یکی گفت

  آ ملا بریم دکتر و جراح  بياریم ؟
  : یکی گفت

  بله، بله طبيب و بيطار بيارید
  :یکی با نيش خند گفت

  حضار محترم طبيب خندان بياریم؟
   بعله خودمان بعلهه: نایب التجار گفت

  دوای درمان ميارم        سيد خندان ميارم
  هم سيده هم خندان        هم حکيم و هم دانا

   نخودیهِ بی خودیهِ هم        هم از ما و خودیهِ
  

پيغومه سر بسته فرستاد و برای به انجام  4 الخندان محمدا سيدشبانه برای خاتم الاطبّ التجارنایب
 سریعأ و به عجله خودش را به جلسه ؛ير ازش خواست که آب به زمين بگذاردرسانيدن این کار خ

  . برساند
  

  با صد تا چون و چرا        با صد تا عور ادعا 
  صل علی محمد              سيد خندان آمد 
 جلوی پایش بلند ،خواه، به اکراه و نه اکراه همگی بخواه و ن؛پای سيد که به مجلس گذاشته شد

  .شدند
  . طبيب را برد بر سر بالين بيمار؛عطلی همانطور که شرح ماجرا ميدادیب التجار بی منا

 آسمانی که ریشه در رگ  سياهِا نظری به ایران خانم که داشت همينطوری از این سرطانخاتم الاطبّ
  .بی دوائی به خود می پيچيد انداخت و از درد ؛انده و جانش را به لب رسانده بودو پی اش دو

  :تکان داد و گفتسری 
 ایران رفتهًر گبا دست، کمی تن گُ ! ما شروع کرده بودیم خرابتر شدهوضع از آن چيزی که! بله،! بله،

خون زیادی هم ازش گرفته : به پشت یک تخته به خون نشسته اش نگاه کرد و گفت؛ خانم را بلند کرد
  ا را سطحی بگيریم ، کمی جلوی خونریزی ه و موقتأچاره ئی نيست جز اینکه فعلاً! ایم

  
مستقيم در چشم ؛ و آمده بودندنکشيده و از شهرهای لات و لوطی که زحمت ِ تجاروای ، وای ، وای ،

سرشان را به علامت   یک نوچ بلندی کشيده و؛ انداختهبالا  یک ابرویشان را؛های سيد نگاه کرده
  .مخالفت به شدت تکان تکان دادند

وب است چند تا از این سنگ خ :و ادامه داد داد به روی خودش نياورد لتفت نشد و یا ترجيح یا سيد مُ
  ...کهندازیم پشت پاش ياب و های گنده را هم عجالتأ ازجلوی پایش برداریم

  
ها   ملا جمعهً!!ای بابا اینکه نشد طبابت. ازهر طرف بانگی بر آمد .غلغله ای بر پا شد .ویلا وا

تجار سنگ و آهک و آجر هم همچنين، روًسای بنياد پا  .ند شدندزنان بل استغفراالله گویان و سر زانو
  .در آمدبرهنه ها هم صدایشان 

رده همين سنگ ناقابل می تواند دست خيلی ها را برای کارهائی که ک؛ ؟ خب معلوم است دیگر!چرا
و  آمد  منبع در.بردهای فراوان دارد برای هر قماشی کار.  باز بگذارد؛ و یا می خواهند بکنند؛اند

  .راهگشای خيلی چيزهاست
  . روی هم گذاشت و شهرک و برج و بزرگ راه ساخت؛می شود آنجا که سنگ رو سنگ بند نمی شود

یا خدای   و؛و خراج و خمس و ذکات ندارندمی شود جلوی پای کاسب های بدبختی که پول باج 
  . بدهند انداخت؛نمی خواهند ،تر و باز خدای ناکرده ؛، نداده اندناکرده

و !  که درشتی کرده و پول چيزی را که با سهل انگاریهًنصفه نيم می شود به پای هر موج گرفتهً
  .؟ زد!و از اینها طلب می کند! در راه دیگری از دست داده! طمع و طماع 

  .های خيریه به سينهً مردم زدم خودت برای کاربه کا ؛می شود
  :مثلأ؛  انداختردم سرگرمی های مختلف راهبا آن برای م ؛می شود
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   .فرستادشان که بروند دور بزرگترین و سياه ترینش چرخ چرخ عباسی بازی کنند

قولکأن ذخيرتأ درست  ردا عبا و  برای آل عجالتأ،انداخته ور چاهی آخرین و ناب ترینش را د ؛می شود
  .کرد

 و ؛هفت سنگ بازی کنند ، نرنيه و مادینه استثناٌئأ می توانند با هم و در کنار هم،رتازه از همه بهت
 لال مانی گرفته ای که ِ سنگ هائی که نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک است را بر سر و کلهً بی خبران

 و  زد!م صيغهً راه گشای محرميت بخوانندفقط کافی بود قبل از خاک تو سری دو کلا!!! نمی دانستند
 ؛ هم بازی و تفریح کرده؛ را بزنندنشانهاینطوری با یک سنگ می توانند چندین  .به حماقتشان خندید

خروی جر اُو خودشان هم نيز مشمول اَ ؛را خنک کرده  های نجيبه عفيفهخيلی از دل ،بی کردههم ثوا
  .  و الی الا آخر.می شوند

  
هر چی نباشد می .داد که نایب التجار صدایش را بلند کرد و فرمان به سکوت ؛اینطوری شدبعله 

 کمی شرمندگی سرش پس با ؛می داندند این سيد نابکار از بردان از رو می خواناین رندانست که اگر
  . و طبيب را به ادامهً پيشنهادهایش دعوت کردرا اندکی خم

بد نيست قدری لای یکی دو پنجره را باز : ادامه داد. سيد طبيب که از قطع شدن حرفهایش دلخور بود
  .....کنيم

وی پيدا جل  نا اول یک توریکه  مُتذکر شد؛قهادبا و فُکلمين و اُن ومُعمميو بلافاصله از ترس اعتراض مُ
 و امر هم نيز به ؛ شود و یا خارج هوائی را که لازم و ضروری می دانيم داخل آنها می کشيم تا فقط آن

  .خانم مشتبه می شود که از این منبعد می تواند نفسی راحت تر بکشداین 
  

 کرده از این پيش گيری که!!! ار صدای اعتراضی به گوشش نرسيدولی این ب .گوشهایش را تيز کرد
پيش خودش حساب و کتاب کرد و دید، درست است که اینها از او  .بود از خودش خيلی خوشش آمد

در این  . ولی آنطورهم نيست که حکم و حرفش حجٌت باشد؛دعوت کرده اند و راهنمائی می خواهند
ان و مال ایران خانم در  پای جان خودش.افعشان در خطر استئی هستند که منکلا و وزرامجلس، و
   .، رفتار و گفتار کند5 سعی کرد مثل یک نعلبند حرفهً ای با این اسبهای ترکمنیپس .ميان است

  
   .....این لچکش را هم می باید کمی بالا بزنيم....

  
دند و هاج و واج و پریشان یک دفعه تمامی حضار محترم دو دستی بيضه هایشان را چسبي! !یا مصيبتا 
 از  که6نوری ِال ناطقتاجربازرس  .باب الحوائج کمک  یا و فریاد زدنند!و طبيب را نگاه کردندهمدیگر

تا به این  دبدههم  چيز دیگران و حتی خونشان را حاضر بود همهسرطان بيضه خيلی وحشت داشت و
  . با عصبانيت حرف سيد را قطع کرد یک دفعه با صورتی بمانند لبو بلند شد و؛درد مبتلا نشود

  
طبابت چه دخلی به این نيم قواره پارچه ، که در اصل حافظ  ؟! آقا جان حکمأ مزاح می فرمائيدنه

  ؟!به یکباره بگوئيد قصد برانداختن ما را کرده اید! دارد؟ی باشد  ها مجبا از پليدیتمامی ما نُ
  ه اید اوامر تاجر التجارِ راحل را؟ای تجار رزمنده ی محترم به این زودی فراموش کرد

فت و پاکدامنی هم به هنگام حيات و هم به هنگام رحالت، برای حفظ و حراست و ع مگر خود ایشان،
، بيضهً مبارکشان را در دست ما و بر فرق سر این خانم نگذاشتند؟ مگر تأکيد و این قوم طاغوت زده
  :پافشاری نفرمودند که

 صد هزار ین ارثيهً ی دست به دستمالی شدهًاد فقط و فقط با نگاهداری ااُ س و قُس، ایمان و اعتق
  . ساله ميسر است

، دنبلان اسماعيل بود؟ که برای صادراتش، آن همه خرج طبق کشان مگر آن بيضهً الهی و متبرکه
ی  از دست رفته ب مگر آن عزیزِ؟7ِگدای سوری و بی خانه مان های حماسی و کله پرانِ  لبنانی کردند

 را به جهنم فرستادند؟ مگر بيخودی فرمان به جمع آوری و 8خودی هفتاد و دو تن از تجار باهنر بهشتی
  ؟9نابودی تخم کافران دادند

می باید . امر به معروف و نهی از منکر دارند.  کار و فرمان دارند؛نيستندبی چوپان که  ،این یتيمان
سام اق  و نکه برای انجام فرایض غسلی که انواع نه ای. برای منتری در صحنه آماده باشندهميشه

  .صحنه در رفت و آمد باشند  و ماله ما بين گرمابهإبمانند آب  ؛دارد و بسيار هم وقت گير است
  

 و ما بينش نه نه گویان به اعتراض از ترس بی مایه ترکيدن بيضه های نازنينش جلسه ،و سرفه زنان
  .چه و چماق و قمه وعمله و اکره جلسه را ترک کردند پشت سرش هم چند تاجر پار.را ترک گفت

  
مخالفان و مدافعان به فحاشی و کتک کاری با یک  . مجلس را بهم ریختنورینطق قرا و غرای تاجر

  .دیگر پرداختند
 از ترس جانش و از .انست که اسب را عقب درشکه بستهد .سيد همينطور که هاج و واج نگاه ميکرد

 بی محابا انگشت گذاشتن روی تيکه و تکيه ای به این حساسی، رفت پشت بی گدار به آب زدنش و
  .سر نایب التجار قایم شد

 رحسين واهل و بيت اش واگ .جامی توانست بياید این .حسرت دیدن جنگ کربلا بوداگرکسی در
رده پا ک لچک و دو بيضه بر حتمأ به این محشر کبرائی که وارثانش بخاطر یک؛رفقایش هم اینجا بودند

  .ایول می آورند؛ بودند
با .  بگذارد و نگاه کند10چوبی رودست ، صممُ بکمُ بنشيند و همينطور دید نمی شود کهنایب التجار

رد و دید ای بابا  یک دو دو تا هشت تائی ک؛نيامده بوداینکه خودش هم از این تجویزآخری زیاد خوشش 
گرفتن حکمش رو هنگام ؛ و عصمت آبرو داردمت  پيش اُ؛و فقيه و نایب است ، ولیخودش نا سلامتی
 که ؛، و شهادت پنج نفر قسم خورده بودصد و چند نفر، به سر کردگی دوازده نفردر روی هزارو چهار
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لا حالا پس مهم این است که ایران خانم حا؛  آنها و بکام خودش و اینها، حافظ منافع و مداخل باشدبنام

ن  کو تا من بدبخت یک دستی بهشا؛بردندمی دودستی ، دستیاین ها دو ،تازه. ها از کيسشان نرود
  ؟  ! چرا من از جانم نترسم؛ اگر آن یکی از بيضه هایش ترسيد.اینها که حاليشان نيست. برسم 

تو همين حساب و کتابها بود که دست به تفنگ پر خشاب و همشيه آماده به خدمتِ وصله شده به 
  : 11پایش برد و برایش خواند

  
  م تفنگ بی تو نمون م       ردت بجونتفنگ د

  یذه      آهو لذ  تفنگ آهو بکش          
  تفنگ جوون هم بکش       که بر نخيزه  

 به آنی همهً  حضار در هر سوراخی که ؛صدای شليک که در هوا پيچيد. کردو اونو سر یک دست بلند 
  .کردند ماتحتشان پاک و پاکيزه هگيرشان آمد چپيدند و مجلس را مثال

  
این است شجاعتتان در جنگ و ! ای نواده های محمد خان و علی جان :نایب التجار خنده سرداد و گفت

  کما ؟ جهاد؟ این است حفاظتتان از حکمِ حُ
  

  :و روی کرد به پشت سرش و به سيد گفت 
ما این ضعيفه  . مالرو رفتن هم دیگر بس است؛ه گربه دزد شدنت راه زیادی مانده تا ب،بيا جلو، بيا جلو

 ولی این بدان معنا نيست که هر دوا و ؛ و شما را به پاسدارانِ حزب االله می سپاریم،را به شما
 باید از ،اول از همه.  خود سرانه انجام دهيد؛درمانی را که تشخيص می دهيد لازم و ضروری است

بعد و تنقيه مشورت کنيد و بنده که رهبری این محترمين را بعهده دارم در مورد قرص و غذا و جوشانده 
  .فرمائيد پيش از هر اقدامی از تجار ذینفع کسب اجازه

  
 و نورانیبا این صورت  .طبابت ایران خانم مزایای بسياری برایش داشت .تو دل سيد کله قند آب شد

 ؛ ننه جانش بود ژنتيکیهایل خرابی نردباناین لبخند هميشگيش که حاص و؛داد بودمهربانی که خدا
، در دل ایران خانم جا کند و قلبش را بدست بياورد و حسرت داشتن وانست خودش را خوبمی ت

  این همه شرط و شروطبا اینکه از. بنشاندگور گرفته اش  گروی را به دل همسایه های چنين طبيب
 سگ و سگ توله های پری  می باید از و عارش بود با تحصيلات عاليه ای که کرده،؛خوشش نيامد

ا ملٌقب ميشد و درهای  ولی خوب درعوضش به طبيب الاطبٌ؛اجازه کندش قد و بالا کسب انم خوخ
  .برویش باز ميشدندولو برای چند صباحی هم که باشد؛ رحمت اندرونی و بيرونی 

  
  .....آل محمّدمثل محمّد و و مثل  علی مثلاللّهمّ . انشااالله...انشااالله......

  
که رشته سخن از دستش در با این . د او را دوباره به مجلس برگرداندصدا که بلند تر از خيالات سيد بو

 که کسی ملتفت ذوق زدگيش هم  و نمی خواست؛ز این همه جار و جنجال کلافه بود و ا؛رفته بود
   ؛بشود

و به همين زودی ها می تواند رسمأ . به، احتياط از پشت سر نایب بيرون آمد و فهميد که کارتمام است
که شغل شریفش نه درمان و طبابت  و نيز ملتفت هم شد. ان خانم بشود بالا سر ایریقاآ 12پنجمين

  .بلکه ماله و رفاقت است
  : چنين ادامه داد  صدایش را بلند تر کرد و با اطمينانی بيشتردیگر مجالی به کس نداد

  
 مگر هدف فقط حفظ رونخود بنده، ما بين بيرون و اند ا باید پلی باشيم، یعنی با اجازهم تجارمحترمبله 

 ازهم. کرد اصولیعمومی و اصلاحات  اقدامات  الکی بنابراین می باید ایران خانم نيست و بست؟
سفيد عمامه  پشتيبانی نائب التجار با هم جنگ برادرانهً هاینک نيز باید برای باور ابلهان به بهبودی، ب

  . سياه کنيمعمامهو
  .ندالمطالبه و عندالاسطتاعه خم کرد عر را به علامت قبولبخندی زده و سنائب التجار با ملاحت ل

  
کم و بيش همگی راضی و ناراضی صلوات گویان سيد را برای نشستن به روی  .زمزه هائی شد

 خودشان هم چهار چنگولی و چهار دست و .ست و رذالت هدایت و حمایت کردندآخرین پلهً صندلی ریا
   .دور و برش را گرفتندپا و با چهل گوش تيز و چهل چشم بينا 

 که بر سر هر کوی و برزن، راه و کوره راه، در ؛ امر دادند و همشهری ها و ملابنویس هابه اسرافيل ها
  : بخوانند که بنویسند و بدمند و ؛صورها یشان تا آنجا که نفس دارند

  
  بنام حزب االله        بخاطر روح االله 

  ازجيب خلق االله     بکام عضم االله  
  ب حاذق آمد     دورهً غم سر آمد طبي

  
با ترس و لرز،  ! با شک و دودلی!با نا باوری.  سر و صدا شده بودایران خانم که متوجه این همه

نه، انگاری که  ؛دید و شنيد .ش هایش را هم تيز کردگو .باز کرد بفهمی نفهمی، لای چشم هایش را
ب بی پایان کامل ازدست نداده يداری از این خواهرچند که اميد ش را برای ب. برایش طبيب آورده اند

خوب می دانست که سرکرده ی این تخمان ابليس همان، .  ولی به هر دیده و شنيده ای ناباور بود؛بود
راحل راحلان، رفيق ناکسان، حامی ظالمان، دشمن جوانان، عاشق خونریزان، سرکردهً فضولات 

  .ميد گنج بی رنج به بالينش جمع اندو می دانست که تاجر مرده و تجار به ا. است
  



5 
طبيب سيد خندان دهانش را به بيخ گوش ایران خانم گذاشت و مقولهً یاسين را خواند و چنان به 

  .جدا بافته ای است  پرداخت که حکمأ این یکی تافتهًدلجوئی از او
 !منانش را داد چوب و فلک کردن دشقول !قول آسایش و آرامش داد !به او قول درمان و بهبودی داد

را  ؛ها کمی سالم تر مانده بوداسيد پاچيدن  چنان آن طرف صورتش که از تيغ کشيدن ها و؛ قول داد
 از این اش چين هم شخصأ به ملاقاتش بيایدکه اگر خود صورتگر نق؛ صاف و صوف و بزک کندی طور

بعد هم می . یش بگزندان دور و بری ها که براهمه مهارت پنج انگشتش را به حيرانی بچپاند در ده
 بر فرق ؛کوبدبمحکم ، آنرا چو گرزی گران؛خودش شخصأآقا عکسش را دو طرفه بکشد و دهد همان 

  .سر یاوه گویان
اولين بارش که نيست اینطوری هاگور  . سنی ازش گذشته بود،خام و خوش خيال نبود این ایران خانم

، فقط عرعرش را نرم و می دانست که این سيد .داز دیده هایش یاد ها دار .در گورش ميکنندواگور و و 
 که دوربسيار سالهای بسيار  اینکهمگر نه . نازک تر کرده و پالانش را هم بيشتر جغه و طلا دوزی کرده

ِ حرم پدرهای ميخواره و زنبارۀ  وازشان؛ و سال های دورترایران خانم دختر بچۀ بيش نبود؛ جد یتيم ن
است که هر  نکبت گرفته شان، او را به خاک سياه نشانده اند؟ درست ، و این سالها خود13پرستشان

 و بوده، همين آش یک ه ولی تا بود؛دوباره از بستر رنج و خون بلند شده کمر همت بسته و هم  بار
  . وجب و حالا شش وجب روغن دار است که هست

  
گی ما بين عث و بانی دو دستکه با قولهای طلائيش با؛  این سيد تمام تن به زمين سرد بيافتدالهی،

 دلِ ساده ، با هوادارن اش، سوختهو جگر بيدار طرفداران مغز. شد ایران خانمدرونی ها و بيرونی های
به بحث و جدل اش و قلبِ خوش باور، و خيالِ هميشه خوش، و مزاجِ دمدمی، و معده ایِ بخار گرفته 

انم لال، رویم به دیوار، فشاری به چندین ترس آنکه، مبادا زب از کم و بيش بيست مليونی.نشستند
 ؛ وا بمانند؛تی به دهان می گذارندجایشان بياید و از این نان و آبی که به فلاکت در می آورند و به بدبخ

 . این دفعه هم باز شعبان؛ هميشه شعبان، عيب ندارد؟! دليل و برهان که چه فرقی می کندبا این
 ده مليون و به ؛و شبانه کشتن ها و روزانه به انبار زدن ها از نو تازه شب از ن.گيریم که رمضان آمد

  پيروز شدند و با قيل و؛بتِ سيد استناد به شواهد ميکردنددیگر که هی در رد حذاقت و کفایتِ  طبا
  . رأی دادند طبيب سيد خندانقال و اميد و اميدواری به نفع

  
ش با شکستن تخم لق در  کردن پلَُ برای بناگرگ باران دیده ای بود این بره پوش سيد که توانست

خم هرز و نفاق درشيار دهان ها ، پا روی ویرانگی ها و خرابکاری های اندرونی بگذارد، و با پاچيدن ت
و پاکيزه شست خون را به آب چه پاک  و .بيرونی ها برای خودش جای پائی باز کند  باورۀترک خورد

  .کوثر
همهً گل های لاله و لاله عباسی سر بر  .زیب های نو و تميز گذاشتسيد روی زخم های ایران خانم تن

دو شمع پت پتی تو چشم . آورده از جگرش را کند و جایش گلهای خرزهره و دم خروسی کاشت
 را هم از دور کردهًراه گم  که چشم هر؛رنوری گذاشت پِن  کرد و نئونهای سبز چشمکزهایش را فوت
ه دیگر ند کهم داد چنان با سفيداب لری سائيدزبان سرخش را  .ورد و به راه سيد می آکور می کرد

 و اجبی ناب سفيد که بوی کمتری داردمقدار زیادی هم و . جان بشود ایراننتواند بلای سر بو گرفتهً
  . به خوردش دادید دماغی زابرای ازبين بردن مویها  نيز،ی تواند باعث دل بهم خوردگيش شودنم

ات جلوی گيس را عل و گيسش را شانه زد و با قليا تشعشگَََ.  را ازسرش برداشتدبيتِ زردآب انداخته
پول فراوان و سفير فرستاد به چين و . و یک توسریهً رنگ و رودارِ گل منگلی رویش انداخت از بين برد،

ند و روی همان ماچين که پارچه های زربفت و تور و اطلسی آوردند و برایش رخت و لباس وحدت دوخت
همچنان به تنش  !ولی دید نه نمی شود! در بياورد یعنی می خواست که آن را ؛اس عزا تنش کردلب

کم سالی نيست که جز همين آخر .گوشت و استخوانش شده که تو نه بگو خود پوست و چسبيده،
هر دفعه که اميدی در دلش جان . یعنی نشده است که بپوشد .یک دست لباس چيز دیگری نپوشيده

 بی جانش کردند که این بيچاره مادر هنوز پایش به صندوق خانه نرسيده برش گردانده گرفت چنان
  .بودند

  
با این وجود، الحق و ولانصاف که . هنوز درمانها لازم بود.سيد سرتا بهِ پای ایران خانم را ورانداز کرد

 و تاول زدهً ایران  ولی هرکاری کرد پاهای ورم کرده!ان آدميت شده بود این ایران خانمبرازنده و نش
گمرک  در که راه بر پا برهنه ها قول وارداتش را داده بود و هنوز  ئدرکفش های پاشنه صنار، خانم

  !!!!نرفت که نرفت. خيالات خاک ميخورد
راحل برایش مقدار زیادی گِل آوردند و بقولی با یک صلای همان راه برمرقد مُداد عمله های پيمانکاراز

کو مانده بود تا خانم هم اینکه دیگر ؛، پا ها دیده نمی شد هم اینطوری.ا گرفتمن گِل دو سوراخ ر
  .بتواند پا از این کفش متبرکه بيرون بکشد
هر چند .این کاردانی راضیهم نائب التجار از انتخاب طبيبی به  از این ابتکارعمل، هم خودش راضی،
  . ولی مهم نبود بودنند؛ئنمشکوک و ناراضی و نا مطمکه هنوزعده ای چوب لای چرخ گذار

  
با ؛ رونق دیگری داد جمعه بازارها را با عنتری های سرگرم کننده تر،.دیگر کارسيد آسان شده بود
 بازار مدینهً به راه انداخت که  سر اندرونی ها گرم ،بگير و بتمرگ هزاران قوطی زرق و برق دار

  : 14بشود
  هرکی بکاری مشغول     بی کلک و بی بامبول 

  
  :  جار پارچه و پرده از هر طرف دم گرفته بودند و می خواندندت

  نرخ پرده دخترون        نرخ پرده دخترون  
  به دلار و پونده           آی به دلار و پونده 
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  :  بدست به کُر ادامه ميدادند و بخيهپرده دوزها در مقابل ، نخ و سوزن
  ما می دوزیم دوباره      ما می دوزیم دوباره 

  
  هرکی بکاری مشغول          بی کلک و بی بامبول

  کور و گدا و بی پول           تو کوچه و بيابون
  ب و  کليهِ   آی  کليهِ                 گروهِ  آ 

     برای خانم والده  بی سنگ و بی زائده       
  

  هرکی بکاری مشغول            بی کلک و بی بامبول
            وافور و تریاک قمیکافور و بوی واجبی    

  سنگ و چماق و تيشه            کارت هميشه پيشه
  خونت و بده درمونگا            پولش و بيار به این جا

  اسيد و بنگ و افيون             ارزون تر از پول نون 
  

    بی کلک و بی بامبول   هرکی بکاری مشغول       
  ام یک جنت وا کرده    با کمی باج و همت           
   خيمه زدم کنار ده پستونا انار و به                 

  نزد همه عزیزن   خواهرا همه تميزن             
      بی صيغه تن نميدن               فقيرنبچه سالو 

  ه ها   سرگردون  کوچ خونه ها               فراری 
  يک جامحض رضای خدا                جمعشون کردم ب

   بر هرتنین تبرک      محمدی           های منگل
  
در عوض هر چه هنر در چنته و سر پنجه داشتند  ؛و طراحان پول هنگفتی گرفته بودندکه نقاشان ا اینب

که نا بسم االله عکسِ خود  از ایران خانم تصویر کرده بودندتا دسته با مهارت بکارگرفته بودند وعکسی 
سيد خبر احوالات ایران خانم را از لای درزهای از قبل تعيين و تأئيد شده را . نم بودحال و روز ایران خا

  .تیران خانم وعده برای سر خرمن گرفبه گوش بيرونی ها رسانيد و همگی را برای دیداراز ا
  

 که گروهای مطرب، دسته گل دیدند .یکی دو تائی آمدند در خونشون. لرزون لرزون، .ترسون، ترسون
   :15نده ا و با هم رنگ گرفتک راه ها نشسته اندي، سر بزرگ راه ها و کوچبه دست

  
   بخدا قهر گناهه  گفتند آره            گفتند آره  گفتند

  ملا منتظره                        چشم براهه 
   به فدات     ناز مکن تو  ای عمه ات  ای عمه ات

   توگر سياه رفتی                      شرم مکن
  یه دو روزی بيا                  با هم آشتی کنيم  

  گلفشونه     گلفشونه  آی ماهاکه بهار شما     تودستای 
  

 که به تقاص هستندرونش دبرایکی دوتا از هزار هزار دلِ خوش خيالِ ایران خانم تصور کرد که این ها 
به ایما و اشاره،  ؛ و شکایت کندغنيمت بشمارد و شکوهکرد که وقت را  اند و فکرخون جگرش آمده

 اینان که ؛کنندباهی به پاهای گلِ  گرفته اش  یک نگ؛که یک دستی رو دلش بگذارند ؛کندبحاليشان 
  !خاک غربت را به جان خریده اند مگر می شود گوشهً چشمی هم بهش نيندازند؟

  
  .شِ در چاه افکنادرکُاز این برادرانِ بر! هيهات!هيهات  و !ایران خانم جان؛ !زهی خيال باطل

بچه های کشور گل و بلبل چنان از دیدن خرزهره های کاشته شده روی دسته گلهای به خاک پنهان 
 ؛مانطوری که با چشمان مضطرب آمدنده. که پنداری تا بهشت آ آ آ؛شده به چه چه وبه به افتادند

  :ات رفتند و نگفتند که  و با چشمان کور و حریص و با چهل کلاغ سر و سوغ؛نابينا نگاه کردند
  

   خوردیم       از کون ملا خوردیمورفتيم و گما 
   پاکش کردیم زاتهام    ليسش زدیم با زبان       
   خجل ز روی آقا     شرمنده ایم به مولا       

  
و به هفت زبان زنده . د ولی با دسته های ارکستر و تياتر و ادبا و مشاهير برگشتن؛گرچه آهسته آمدند

حبشی چيدند و قلمی دورکبرا بادمجانهای  هفت دوری، در؛ش صغرا آیه یأس خواندندگو مرده درو
  : سر نهاده، دوره افتادند کهبر

  گير حقوق موندت بخونت                       بپاشو برو
  بالائی ميدنِ    مقام                 ميدنکارت شناسائی 

   به داخلهبر پولشو ب  ستی تو خارجه             مسترا شُ
  ارزا همه تو ایرون                     سر ميزنه به مليون
  قلابو محکم انداز                       از حالا بکن پس انداز

         دستگاه ِ خوب یخ ساز خرما پزونه اهواز              
  خونه و کارخونه بساز                  واسه ما بقی بکن ناز
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  تجاری خوبِ ِ ی تنترانی                           کارتحلوا
  ازهر طرف که خواستی                      معامله کن دو دستی

  به روزنومهِِ                   عکسش بده بچاپ خونهِِکتاب بده 
  نسرت و فيلم و تياتر                  همگی بذار تو تالارکُ
  

  کتی و وا مونده ها       اون        ول کن بتی و توله ها     
  بکن یه عالمهِِ  صيغه                   ِدختر به زیر مقنعه 

     دلت نخواست به سيزده     ارده             ببر اصلأ به چ
  چندر غازی به مهریهِ                   کير و باکرهِبکر و بَ

  
   جنگجودافعیبرگرد بشو سخنگو                    مُ

  گير  مقام رجالی ب                   گيرنهانی بپِچماق 
                  دوغازونيم بالا دادی    کت دادی کلا دادی

      رگهای گردنت قوی       دلایلت معنوی                  
  فقات بگن ای ولا  رُ         بالا            تو ببرتمصدا

  
     به هر مجلس مداخلهِ              تو بيار به خارجهِزن

    دیده ای وارانه بگهِ                   به به بگهِ اه اه و
   رو رواج بدهِ    آفتابهَ             کنهِمسائل بُِ توضيح

  
      پسر بشه ختينهِ    عتينه و متينهِ                  

    بکارتش پاره ميشه   تو کوچه          که رفتدختر
  ت و ضایع ميشه              بابا جونش رسوا ميشهبی عف

    زندون و دادگاهی ميشهدرش قاتل ميشه                برا
   خوبِ  شریعيتِ   قانوننت                  سُصولِ اُطبقِ 

                 سرمشق دیگران ميشهِتبرئه و خلاص ميشهِ
  

   قيهِ رُ  سفره برای                بجای قرص و تنقيهِ
   یه عالمهِ دارهِ                       چارهِخانم نشد حاملهِ

   سبز بدستشن بدورش                    نوارِکُفوتی بُ
  
  يد  چله به احيا بشين     پيش نميره              کهاکار

   يد     درد و بلا بگردان           یداسفند به آتيش بریز
  ید             آقا را سرحال بيار   یدآتيش به وافور بذار

  
  جهنمیعيسوی               فردا ميشهِ ميت به سبکِ 

    بعد تو خاکش بذاریدنماز وحشت بخونيد               
      خاکِ  تربت شهيدان    خودم دارم فراوان            

   تميزتر وتوشيشه     زمزم              زِ  ی دارمآب
  

  ن صد تومنه  معرفه                  قيمت ا تنياز ب نذر و
       بی صلوات سی تومنه                م بگيرمقران سر

     از واجبات شرعيهِ          مس و ذکات و فطریهِخُ
       از کارای تبليغيهِ          حج و حاجی و حاجيهِ

  لا  تور می برم کربُ                هدا شُِ  خونِ با پول
  مرهِیم به حج عُ ميرباشيد به مکهِ                لب طا
  

که همگی شکر خوران ! هل شان در گوش سگ پشمان های رند خوش آمدو چنان صدای آوازیهً دُ
  :قول دادند که
و اگر رفقا به هوای ؛ رند و رخ بپوشاند، این ها به روی خود نياو، می زنند آنها شمشير16چو کرارحيدر

  .17نند این ها سر افشانندچشمک محبان دُر فشا
  

 دو پایهً .ند سنگ تمامی برای سيد گذاشتچه ،و مضروبِِو ضارب ِ و کاسب کاتبِ الحق و الانصاف که
پل را طوری روی چشم خودشان و در قلب ایران خانم سفت و سخت بنا کردند، که هر چهار و چهل 

دند، که انگار نه ي و روبند را چنان رفتاز هر دو طرف روی پل. ستونی درمقابلهِ اش لرزونکی بيش نبود
  .نه خانی خورده و برده  و؛ کشتهخانی آمده و انگار،

 برای سيد خط و نشان کشيدند و خوب حاليش کردند که ؛اشِ تازهِ  به مال و مکنت رسيدهتجار و اوب
 از آن جا ماندهً از ؛وگر نه آنها لنگ این .صرفهً داد و ستد و رونق بازار فقط با بزرگان و خاقان چين است

 به زبان نيازی دیگر چه ! جان بکف هست ليسندهًهزار تا دراندرونی هزاران ؛ که نيستندهااین جا رانده 
  ؟!مهاجران
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گر و .جای اسب ببنددنمی خواست که خر. نقشه ها داشت.انستخوب می د خود سيد هم این ها را

گبر و نصارا دوازده نسخهً درمانی برای ایران و همسایه های اعيانِ  نه بی خودی که برای ورود تجار
  .18جان ننوشته بود

  
ن خانم را به جای تنقيهً گل ختمی، با  و راه ابریشمی روده ی ایرا؛ آبرو داری کردهپس ترجيح داد

 و گُل سر سبدش با پول فراوان و زد و بندهای بسيار از عمل تر بودکه سریع الُ ،19شياف نخل طلائی
 یک دست مفصل ؛ و با خود آوده بوده اسم کن حجره داشت خریداری کردههر دوری بتاجری که در ش
  .شستشو بدهد 

. ک و چانه زده بودخوبِ یا شياف؟ چِچقدر با خانم سر تنقيه  .کار شق القمری کرده بود این سيد
شنه چه لزومی به شکم گُ.  دو تاشان را با هم ببردر؛مرده شو:  می گفت؛راضی که نميشد

اگر ترستان از !  خيالات برتان داشتهِ که این غار و غورها، آرغ سر سيری است ؟!شو؟ نکندشستو
هردوبی تأثير است ، آشی است که هر روزه به خوردم می دهيد؟ چه شياف کنی، چه تنقيهً ختمی

  . و دیگر هيچ چاره اش تنها سيل عرم است
که سيد کار را  آمد تکانی بخورد، .شتو تا خانم چشمش به خارهای نخل طلائی افتاد وحشت برش دا

 زمينی و که خودش و تمام پریای نازنينِ  آبی و هوائی و آه از نهانِ ایران خانم چنان بلند شد. تمام کرد
  . زیرزمينی های های به گریه نشستند

  
 درهمان لش را، بازنشسته، و گُ سيد را نشستهسر همين یک قلم درمان نا قابل نزدیک بود خود

ا کمک همان دستيارش که حالا بود ب  با زیرکی و فراست توانسته زادهزنا ولی این . پرپر کنندسبدش
مهارت خاصی در بازکردن راه های بسته پيدا کرده بود، تجار ذ ینفع را متقاعد کنند و از نقش ر دیگ

ودشان آشکار این شياف طلائی کم یاب داستان ها بگویند و بلا از سر خ کليدی و خواص پنهان و
  .بگردانند

  
، برداشته بوده اند به آب طلا زیر عکس ایران خانم  نستعليق نویس هم جانی گرفتهِ انتهفت خط

برای خرفهم و شير فهم شدنِ تجار نخود صفتِ مته به خشخاش گذار به انواع و اقسام زبان ها 
  : نوشته بودند

  
        بشر ميخواین بی دغدغهِ       حق و حقوق و تعرفهِ

  اشيد بياید تماشا                  هی نشينيد به حاشا  پ
     درعوضش رطب دارهایران خانم که طب داره      

     به ما نگو به ما چهِ         له به تو چهِپاش تو گِ
    فرمان اومد از بالاکمی داریم از خدا           حُ

ت کار به انجام لواَع الصَ مَةح فاتِ.رده بودند سيد را مستقيمأ با آن آذین بندی کو سر تا سرِ پل صراطِ
  .رسيد

، ناز نازکنان و به سرعت ازهمدیگر سبقت ع مستان ومی پرستان و پول پرستان،جم20اندک اندک 
بدستان و شيفتگان و خوش نشينان ِپرستان و ماله ِگيران بر سر خان گسترده رسيدند و نيز سيل توبه 

  .سيد هم دوان دوان در راه بودندِ
 چه برو و بيائی، .با ورود اولين گروه از تجارخرسوار ناصری سوراخ راه آب و دعا با هم باز شده بود

همينطور نقل و نبات و پول و سکه و قر و قرارداد بود که در آن حياط پخش و پلا و بذل و بخشش داده 
  .  ميشددارميشد و سنگ نبات و نخ نبات بود که در این حيات پرتاب و بر

 سيد ، با گروه سقاهایدامن ایران خانمرگروه پاسداران آتش زی ،سرورین مجلس جشن ودرا
  . را در یک کاسه کرده و به لفت و ليس و زد و بند مشغول بودندندستهایشا

 دامن ایران خانم که مبادا شعلهً  را گذاشته بود زیردست چوب شده اش نایب التجار هم از یک طرف
یکی دست کاسهً آب و با آن  زد؛ر ناطقِ نوری الاانوار چشمک می به تاج کم بشود و هی شآت

 راضی تر ازهمه، کنارعروس بدبخت که داشت زیر آنهمه سرخاب و سفيداب و وتشنگان را پرميکرد 
ر شده از پشم نرم و  روی بيضه های پ؛چراغ و چراغانی و بده بستون زخمهایش به چرک می نشست

 اصلا.  خودش در آسمان ها چچل ميزدلم داده بود و برای21ه نجفینازک ناب شتربا روکش های خاچي
هایش با چه قيل وقالی در فضای باز اندرونی و رکه  به روی خودش هم نمی آورد که تخم و تاو ابد

 کی بود، له می برم و کی بود،له گِبيرونی دارند به فرمانش طناب بازی و هفت سنگ و گرگ دارم و گِ
   :يرباف بازی ميکننمن نبودم و عمو زنج

  
                       بعله   22عمو امامی

        بعله  زنجير منو ساختی        
      بعله    از صدتا سر بافتی          

     بعله  پشت کوه انداختی            
   چی چی آورده    آومده                  روحی
  يا  بکش و ب       شمشير             قانونِ 

     االله  اکبر  االله    اکبر     با صدای چی              
  

وعده و   از؛یدارانهً ای انداختسيد به دیگ پر حليمی که روی سر ایران خانم بار گذاشته بود نگاه خر
 هم خودش به ؛را به کام دل همه شيرین کرده بودتأئيد رسم های جدید که روزگار  واز؛ وعيد ها

صالحه و  و برای استراحت و سياحت و مُ؛عيسوی و موسوی بهش آفرین گفتندن خودش هم بزرگا
  .عامله، برایش روادید و یابو فرستادندمُ
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هی می رفت آنور .ودتاخت و تاز بهمراه الدنگ و ولدنگ هایش در کار به ؛قاچ یابو را چسبيدهسيد هم 

 می گرفت، با  ژست آرتيستی؛ عذر بدتر از گناه می آورد؛وراجی می کردغيبت و  پل می خندید و
عکس می محبت و دوستی می داد وِکردهً بی خدایان و شریک خدایان و بزرگان ممالک دست سر

پزش را می داد و با منٌت فراوان   می آمد اینور پل،؛ مدال و سردوشی و تقدیر نامه می گرفت.انداخت
  :23براش می خواندسوی ایران خانم پرتاب می کرد و 

  
  ای دلبر من      را زیب سرت      بکن این ها 
    ای دلبر من  که پرید ازبرت     یاد مرغی

  
  :؟ اما حقيقت که داره!قافيه نداره 

  
  راهِِکونه سيد به    دُ               بالهِمتل زُو اتل 

               هم ميده چند بيونهِنوحهِِهم ميخونه یه 
   قلمکار  سفره انداختهِ    خودشو کرده علمدار     

  دارهِِبچه ها به ِ              سر تو کارهِِهمه ِدست 
  زهرمارِهوار هوار            سيد ميگه ِننه ميگه 

  نن            ليلی ليلی حوضکش کُخفش کُِنایب ميگه 
  نندونش کُ        بگير و زِخورِجوجوش آومد آب بُ
  ن رهبرش کُبهِِن             هدیه کشته و پرپرش کُ

  
  شمرونِمتل تابستون                شبهای خوب واتل 
  تک  تير هاو متل رو کوه ها             تکبير واتل 
  متل یه بابا                  موجی شده تو دعوا واتل 
  متل یه مادر                شيش تا بچه و بی یاور   واتل 
  اهر  ل و بی خو    بی کاکُ متل برادر             واتل 
    صيغه شده تو قطر  متل یه خواهر          واتل 
  ها    ِمتل جعبه ها               خوابيدن توش بچه واتل 
  ها  ِ  ویلون توی کوچه   ها            ِمتل بچه واتل 
  ها  ِجوونا و شيشه               هاِمتل کوچه واتل 
   ر ز خون آدما  پُ ها           ِمتل شيشه واتل 
    هر چی پا بود ورچيدن متل هاچيند             واتل 
    ملا هنوز راضی نيستمتل بازی نيست        واتل 

  
ه نه خوشباورهای ساده دل دیدند ک. کم کمک در دل ایران خانم پچ پچ ها و آشوبک هائی به پا شد

 و ؛ بلکه ساطور برداشته! هيچ؛ز نکردهاین کلاف سردرگم را برایشان بااز تنها این نقاش مارکش گرهً
 ؛خرد می کندو کله و تنه  دارد برای خودش و پا منبری هایش تند و تند تره روی تختهِ سينهً ایران خانم

و ان بجان مليون ها انداخته که شمر تعزیهً راه انداخته و هفتاد و دو تن را چن؛علم و کتلی هوا کرده
 گروه سنج، کوبه طبل وتمبال زنها پشت سر .انده اندو واج م یزید چهار شاخ وسط تکيه و تعزیه هاج

  :سيد
  

  24برای بحث و کنفرانس
  برای جعل اسناد  

  نيرومندِبه همت 
  برومندِ هایبا سبز

  نازیا ِرفتند به شهر 
  هاِبا هم کنند بازی 

  کلاه شرعی بسازن 
  ارن ذبر سر ملا ب

   با هم وماست و تغار
  بر سر مردم بمالن  

  اوباشز دفاع کنن 
  از قتلها و اعدامش

  بودند؛ و شاخ و شانه کشيدن برای یک دیگرگروه قمه زنها و نوحه خوان ها هم کماکان مشغول به 
گره زده و در حال پخت و کرمهً هميشه باکره هم، دعا خوان و گریان، چادر همت به کمر حجبه های مُمُ
  .شدندآش زیر پای ایران خانم پز

 می دانست که کس نماند پشت او جز عقل و هوش و ایران خانم با تجربه ای شده بود بلدرچين
 25اگر قلمِ  پاهای آن چهار کارچاقکن ولدچموش می شکست و به آن جزیرهً کوفتيهً دارالکفر. مشت او
 کی جرأت می کرد با الدروم ،این زانیِ  لواط پرست ؛نددنمی چپانزیردامنش این تحفه را  د، وفتننمی ر

و با تجربهً کميساریا افتاد که سالها 26 و یاد دیده بان پير؛روی ایران خانم بایستددریش روی بولدروم ها
  پيش 
،  از اوضاع و احوال ایران خانم؛!، ولی مفيد و مناسب تفحص و تجسس وتهيهً گزارشی موقتبرای

  .  برایش تقاضای روادید کرده بودند؛برای گره زدن طناب های پاره شده
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!!! نه یک ماه!! نه دو روز! نه یک روز .فتر زیر بغل، منتظر اجازهً ورود، قلم و د بستهنه اش رابار و ب پيرک

  : هی پيغام و پسغام فرستاده بود که . به انتظار نشسته بود !!!بلکه هفت سال!!!! ونه یک سال
  ؟ !بابا جان این روادید بنده چی شد؟ مگر دارید آن را با ميخ رو یک تيکه گل حکاکی می کنيد

  : هر بار جواب آمده بود کهو
 ما تازه مفاسدینِ  فی الارض درارض کردیم ، محاربين و .جاهرت و خانه خاله که نيست این دکی شهر
 حبس تکانی و گردگيری و نظافت و تعميرکاری و تعویض کاری و صاف ؛ کردیم-ی - دار-مخالفين بر

  . ید را صادر می کنيمکارمان که تمام شد خبر مرگت رواد. کاری و دیوارکشی داریم
 ازترس ننه ؛چه عزت و احترامی ؛چه چادردرانی برای پيرمرد کردند ،در عوض بعد از این همه معطلی

 روز ورودش، و ؛دهمن غریبم بازی مستقبلينِ خون به دلِ ازدیو و دد ملول و انسان آرزویِ آدم ندی
  .پيش کردند مابقی روزها را همگی پس و

ی دو طرف گل کاری شده از کوچه علی چپ ها ؛رش را خوب به انجام برسانداند کابرای اینکه بتو
ِ با بلدوزر ؛گذرش دادند و برای بازدید  ان خانم بهتر درمعرض دیدش باشدصاف شده ی ایرتا جگر

 صلات ظهر، بردندش ؛ مالروهای مصفای در بند یک راستآموزشگاه حد و تعزیر از بيراهه های درک و
  :27 از سان و رژه و سرود افتتاحه بعد. دلگشابه باغ

  
   سربازان اماميم     ما گل های خندانيم 

   از جان بهتر ميدانيم       پاکسازی راِفرمان 
      تو ذات االله باشيم  ما باید قائم باشيم   

         باید مهيا باشيم    حفظ کتابِاز بهر 
  ها را آزاد کردیم سرها را    آباد کردیم قبر

      دلشاد باشی ای آقا    یان خود   ازما مجر
    خدا خودش جوابگو الماموروالمعذور      

شابه های درجوارمرشدانِ مقربِ درگاه و مربيانِ تعليم و تربيت، نشاندندش سر سفره ی درد دل مو 
 تا هر چه ؛ضارب شدهِخودیهای مضروب ؛ نصوح از خود بی خود شده  متملقان؛در تابه توبه داده شده

که ما در ؛  کردند همتأکيد؛ در ضمن  رج بزنند در دفترچه اش بگویند و ایشان؛ تنگشان اجازه دارددل
همان چوب ، نظام تربيتی مدرسين محترمو این آموزشگاه فرزندان دلبند خود را مانند جان می دانيم 

ل  و چوب ملا گُ؛و خرفرمان نبرند گاو /  تا نباشد چوب ترِ ، بر پایهً دو اصل مهمکه ؛بی صدای خدا است
می  زمزه های محبت است که با اینتنها زیرا که  . استوارمی باشدل است؛هرکی نخورد خُ /است
 تا برای ؛جمعه ها نيز به مکتب آورده ، را این طفلان گریز پا را که باید دانا و هوشيار و بينا شوندتوان؛

 در کلاس های تک ؛منکر برگزارمی شودیات النکيرو الآامتحانات نهائی که توسط ممتحنين حضرات 
  . نمایند و آن ها را برای قبولی صد درصد آماده ؛ متدهای سمعی و بصری، آموزش دادهنفره با آخرین

  
و ؛  و رشتهً کار دستش باشد؛و مدارهای اینها با رئيس و رؤسایش هم یادش نرودازاینکه قرارو

 کاسه آب رشته دار، و ازپسش یک دوری قاطی از مطبخ آموزشگاه برایش یک؛ فضولی بيجا هم نکند
و رویش هم یک ؛  پوست ران مرغ را به خوردش دادندپلو با بوی پياز داغ و کشمش و خرمای خيالی و

آب خنک به فرمان سردار  ،ند که در دارالشفای ما، بعد ازهرمفصل خوریده او فهمان و ب؛ليوان پراز آب
سلامتی عقل و باز شدن گوش و دید چشم و شستشوی تشنه لبان چقدر برای پاکی و طهارت و 

 تعریف   و پيرک را دست از پا دراز تر راهی خانه اش کرده بودند که برود و؛دهان واجب و ضروری است
چنان واضح و مبرهن در سفر   بی تفکر و تعمق از شنيده ها،،هم با رضایت از دیده ها پيرک .ها کند

 که حتی ابوليش ؛، بهار خزان زده ای ایران خانم را شرح داده بودلهمعام بهتر است یا بشرنامهً خود 
  : نه از غرور جوانی، بلکه از غضب بانگ بر او زده بود که

  
   حقایق به زیر خاک ميکنی      دگر پيری و خرفتی ميکنی         

   اشارات ابرو ز بر خوانده ای     به خير سرت دیده بان دیده ای    
     سپر از برای پليد مردان شود     به خوبان شود     سر نيزه گر رو

   دل دیگران گردد از او ریش ریش خرد را ندارد ز پيش         کسی کو
   و لالشیکورتو   همان به که      به دنيا نماند است بدی پایدار     

  روان ماندست  پدر را ن    چو گویم     گراز من بپرسند نام آوران      
  خوانش پدرم خوانش دیوانه   تو      ندارد نشان از پسر       پدر کو

  دگر       خجل شرمسار و بشرنيستم     دگر           ز تخم تو من نيستم
و از درشتی ابولی که خردی یادش   28 جهان دیده با ناله و با خروش /وش  هآمد چو آمد بهزمانی بر

به تيرینج قبایش هم بر و از آنجائی که ،  به کنجی نشستل،رفته بود، دل آزرده چو خری مانده در گِ
دم این و ؛  دوباره تلاش و تقلا کرد،ن دل پسرشد برای بازگرداندن آبروی رفته و بدست آور؛خورده بود

سراغ گم و گور شده ها و غل و زنجيری ها را .  پر زور برگشته بودآن را دید و برای دومين بار با سمبهً
 اسم خوب .د با اخمو و تخم سر کم و کسری ها چک و جانهً زده بو. نشان کشيده بود خط و.گرفته بود

   :بودو برگشته ها و بد ها را نوشته 
  

  بد بختک ایران خانم
  مون قامتش عين کُ

  ترمون خميدهِ از کُ
  ترروز و روز تکيدهِ 

  خزونمردمش برگِ 
  از خزون زردترند
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  اندازنفس افتادهِ 

  صه نان و آب دارندغُ
  دل دارندداغ جوان بهِ 

  زندوننکاتبا بهِ 
  قاتلا تو ایوونن
  کفترا پریده اند

  پشت بوما خونيند
  

  ها جستم و واجستم
  رو شاخه ها نشستم
  سرک کردم تو دخمهِ

  تيغهِجلوم بودش یهِ 
  پشت شو من ندیدم

  نشنيدمحرف هاشون 
  همهمه و صدا بود 
  بازی بچه ها بود

  
  سر ميدونا شلوغ بود

  اه بودپشت همه سي
  بی نام و نشانقبرهایِ 

  م شده ها فراوانگُ
  ِ طنازیزنا به جایِ 

  بودن برا سنگ بازیرفتهِ 
  

  لارفتم به باغ  بالا                پيش خود آمُ
  :لا بهم کتاب داد               جواب سر بالا دادمُ
  

   همينهِد نخواید                بخوایاصول دین اینهِ
  اریم         پنج تا اصول دین داریمچهار ستون دین د

  گذاشتهِِ           هزار ساله چارتا ستون تا دستهِ
  چاه شدهِِ  امامتش به         ِنوبّت ش راحل شده 

  معاد هم بی خيال  روز کنار     ِش به توحيد وعدل
  به فرمان خداِ   کفره داخله تو کار ما           مُ

   ندارمه ات رو حوصل   برو که وقت ندارم        
  م تو پنجدرییدجهاد مي             دربزنيغُق بزنيد نِ

  
  گزارشو نوشتش

  ميسر گذاشتشبر کُ
  یارو گرفتو خوندش
  :شچوتلی نشستو گفت

  
  پنوشهِِگلی بجمال 

  پيش الندهِِروسفيد شده 
  سرهنگ های یونانی

  افسرهای آلمانی 
  فرانکو از اسپانيا
  جنوبيای افریقا

  فوزهرُ هم  همگی با
  وزه کُ یه وری برن تو

ایران خانم اميد چندانی نداشت که این بار وقتی عریضه و شکایت نامه ها بدست کميسر برسد به 
برساند و حضرت عالی هم با مشاورت چهارده 29فوریت آنها را خارج از رج به دست قاضی القضات 

   ها را به دستشان بده و کار را رفيق دیگرش حکم مجازات و بازداشت سيد و نایب و ميرغضب باشی
  .تمام کند

ات و دیگر همپالکی  دیده بود که نه تنها ازکمسياریا و قاضی القض.های پشت پردهغافل نبود از بازی
ی  نه تنها برای خودش و وفاداران بيرونی و گرفتارها؛گر آمدند و دیدند و گزارش کردندهایشان، که گرو

چندانی از این تنور ی و کمی دمبهً آبگوشتی، آتش ئ قوم موسی اجز غرولند و ایراد های اندرونيش
 ی درت، برای انتخاب کاندیدابا دوربينراه دور از30 بلکه تازه مبصرهای دزدان دریائی !هيج! ؛کم نشد

 و از دیده ها بودند ایران خانم را خوب برانداز و ورانداز کرده ؛یشانشأن و شئوناتِ  نشان نيم زر طلا
 که خوب اینها شرعيات فقهی و ؛ و پيش خودشان فکر کرده بودند؛دندعجب نکرده بوزیاد هم ت

  :تفسيرالميزان خودشان را دارند
  

   چوب و فلکبرای ماند دولت خوب این ها .  در ميادین چرخ و فلک می گذاریمسرگرمی ملتما برای 
  بياد این ها آموزشگاه ادب  یادت  . دانشگاه ادبيات داریم  برای جوانانما 
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  انست این ها مين. ا می فرستيم دبستان ما بچه ها ر

  این ها دسته دسته. ما گُل ها را تک تک در خاک می کنيم 
  این ها وقت و بی وقت سنگباران   . ما زن ها را گاهی وقت گلباران می کنيم 

ن از زیر دامن  دوربي؛!نا دیدهبا چشم پاکی، ! ناموس مردها  و !رسم و رسومات شرقی ا احترام بهو ب
  .گرفتهً ایران خانم بسوی باختران چرخانده بودندخون 

  
 گلزارِ . زمينراند صراط المستقيممکتبخانهً . حوض کوثرو فوارهً خون. 31دارم روح االله بن شداد بن عا

 . حلوا و خرما. هٌ رایگانتغذی. ميز و نيمکت همه از مرمرسياه. آلبوم بچه های دبستانی. قاب عکس
. حنابندان و حجلهً بی خفت وخيز. اسب و نورسفيد کليد طلا و. شعف و رقص سماع . وحه نشادی
  .سند تضمين جهاز خواهر و شغل برادر. و سربلندی پدر مادر افتخارِ 

  
 شده که با ایمانِ قرص و محکم و سحردیدنِ روح سرگردان این کودکان  از باروت فروشان بی مروت

 بلکه حتی یادی هم ؛، نه تنها فاتحهً نخواندندرفته و در زمين چال شدهه به هوا جسم و جانِ ایثارشد
ماست مالی و  این دکانه مامی جانش که از خجالت 32قه بازتراز برادر کوچک آن عزب دینامت ساز

 و اینان را ؛، درپسخوان را باز کرده بودروش اختراعات و اکتشافاتش، و فشيره مالی را در پيشخوان
  . که نکردند  نکردند؛ بودسر کار گذاشته

 . چرخانده بودند33خاورانمانده شان را به سوی  کشيده، و بی معطلی دوربين وا،ميق ع،نفسی، پس
که چرا این بيابان را سراسر  !نپرسيدندهی انداخته، چهره برنيفروخته، وازهمدیگر سيری یک نگاازدل

  غم گرفته؟ و چرا دیگر سگان هار قریه از ترس بيدارند؟ 
ل ایران سا ازسن و .وب آخر این مبصرها درس تاریخ خوانده و بعضی هایشان عتيقه شناس بودندخ

، کارگران فکر کردند حکماً این خواهران و برادران و مردان و زنان جسور خانم هم خوب خبر داشتند
اسطوره ری و یا تکيهً ازاث یت و دست خالی به عشق یافتن با جد که اینطوراداره کل عتيقات هستند

  . زمين را این چنين با جان و دل کند و کاو می کنندها یشان
 از دست این ًی شيشه هاست شيران سنگی در قفس هاچرا که سالند؛ پس بی خيال رخ بگرداند

 در امان هستند و این در گنجينه های دور از دسترس؛  مال نشناسِ  خراب کارِ ن بی تمدنجاهلا
  . خودشانشيران به خاک خفته هم ارزانی

خوشحالی از ؛ که افتاده بود34ود نود و یک متری شان به چهار گلدستهً طلا اندچشمان دریدهً بی حيای
 و به ،لک و ملت، امنيت جانی و آرامش خيالکه این است ستونهای دفاع از مُ؛ برآورده بوده اندفریاد 

و طبيب الطببا سيد خندان ؛ ودل را اینچنين راست نهاده بمعمار باشی تاجرالتجار راحل که خشت اوٌ
  . صد آفرین کردند؛که در راه رساندن ایران خانم به ثریا ماتحت خود و نعلينش را پاره کرده بود

و نتيجتاً موارد صلاحيت نامزدی سيد با نشان صلح را برای شيرینی خوران با گزارشات دقيق و مفصل 
  :  دادندتحویل کميتهً خواستگاریی شرق شناس  تجزیه و تحليلها

  
     رو فرش نفت نشستهِ                دستهِلایران خانم گُ

    تو اهواز و نطنز دارهِ                 و گاز دارهِنيمااور
  آهن ومس زیر زمين               برنج و چای روی زمين

  گليم و فرش و گبهِ                  زعفران و فيروزهِ
   خاویار فراوان     پستهً خوب دامغان            

  
   مابرِ خوبه جاش چه تو نقشه ی جغرافيا                

     رئيساشون دزد و دغل     وکچل        رهمسایهاش کو
  دیوار                 تو آفتاب و تو زندانِمرد اش کنار 
  و پریشانِرقعه        تو بُگرفتار          ِزنا ش همه 

  
   برای هر نوع معاملهِ                   حفظ منطقهِبرای 

  خوبه بی دغدغهِ ملا                 
  
   لوح و بدین به ایشون   اقت بزرگون                  لي

  ميخاد ِ جواز مشروطه        سيدک جوازميخاد           
   ردای روپوشی دارهِ             مدال و سردوشی دارهِ

       از شيمون هم مشهور ترهِ          شارون کم ندارهِ اَهيچی
   یه پا کيسنجرهِم خودش            کارترهِکه عين ش اخند

      یادی بکن تو از بگين اخلاق و رفتار را ببين         
   چاکر اون عرفات     به سادات         ِدشمن بوده 

  یونسکورهِ يبه اسلو                سيد بفتهِ یاسری ر
  
ن  به ایبدهيدرا مقدس صلح لوح پيشنهاد ميکنيم که مبصران و مفسران ما ،روح االله  سر وو پ نام پدرب

  والا! بيرونی یا بقول خودشان شاهدانِ ِ مفت زنهِدهان حيف نان های حرف  تواند با آن،، تا بسيد خدا
هی از  که ؛درونی را هم برای مدتها گرم کند و سر بچه مکتبی های ان؛ را ببندد!بيخودی زنده مانده
، و با آن چشم های تيز و بزشان اینجا و آن جا را دید نزنند و ایراد های بند لوغ نکنندبيکاری شلوغ و پ

ا تنبانی نگيرند و بتمرگند سر جایشان و به جای اینکه شبها نامه پرانی و فضولی در کار علما و ادب
  .  به درس و مشقشان برسند؛کنند
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 اگر خودشان کرم نریزند و شير نفت ، فانهً ما نشان می دهند کهبررسی های موشکاراپرت ها و 

عطيل نمی کلاس درسشان که ت! ها یشان که بيخودی آتش نمی گيرد اطاق؛بخاری ها را تا ته باز نکنند
هم و دست و پا چلفتی ! نکنندچفت پنجره ها را باز ! هوای تازهقولی  برای فضولی یا به ؛ اگر شود

روحانيون این  را ميگذارند به گردنِ ها تازه همهً این  .35پ به بيرون پرتاب نمی شوندکه تپ و ت! نباشند
  فقط نان را برای خودشان   که جز تنور را برای مردم و از خود گذشتهً 

   مردم و فقط گندم را برای خودشانکه خاک را برای روی
  . نيستندچيز بيشتریو طالب  دمی خواهنن ؛که آب را برای زیرمردم و فقط آسياب را برای خودشان

  
 ليلی به لالا نبا آ است  سيد اینکه مقصر اصلی خود قسم؛   خودشانبه ولای مرتضی علی

 بی خودی برگشت حزب درست کردنش؛ جوانان و  برنامه های رفع و رجوع مشکلاتوگذاشتن؛ 
این  درارید؛ می دانم که اعتماد د  و از تعداد رأی ها حاليم شد که شما جوانان به بنده محبت :36گفت

 از هً وعد!؛ اندیشه را محور قراردادهی خلافی انجام دادند؛ یک کارهاآمدند کسانینا  ومدت گروهها
 زیلی می باشد؛  زخم وهمهنوز جدا از زیرخاکی ها، تن و بدن خيلی هاتان کردنند؛شما را اذیت و آزار
جریحه دار شده نيز  تاناکحساسات پاکه می دانم ؛  روی ماه همگی شما هستمکه من شرمندهً

؛ می کنمهنر نمائی  تلاش کرده؛  برای بدست آوردن دل شماتا آنجا که می توانمهم این حقير ؛تاس
ون؛ خدا که راضی نيست هيچ؛ مابقی هم همينطور، ولی می دانم که شما عزیزان کاری کرده کارست

مغازهً سيگار درِ ؛37"جزيره اميد "به م یک راست ميرو؛قبول زحمت کردهپس . خيلی شاد خواهيد شد
نم که د؛ ميدامان شما باشهیک چند روزی مي که بياید و از ایشان  دعوت ميکنم38  خان فيدلفروشی

ب کم هم موجب ؛ که خگذاشتهبخصوصی ثير تأ هان نشينماآرروان چهار نسل از شما  ایشان بر روح و
   .ما نشدیدو قبلی ترهای قبلی ها  ما وسردرد

  
 تا ؛آخر شما بگوئيد ؛چه مرگشان است؟ نمکدان شکن دیگر ِ  این نمک خوران؛!الا ما که نمی دانيم و

به لک پا بشود؛  وتِ، تِلک! اینطوریخداشناس یک مملکت بحال کجای دنيا رسم بوده که رهبر مومًن و
ميهمانی  وعده به؛  را هم کنار گذاشتهن و ایماندیکه ! ش رهبر خدانشناس آنطوریو ازبرود دارالکفار
 خوب پيرمرد بدبخت هم دید که سالهاست دستش درکاسهً حنا گيرکرده؛ درهای لاغربی که !!؟بگيرد

ه سالی چندرغاز بهش ميده؛ بازخدا پدر اینها را بيامرزد کبسته، دیوارهای لاشرقی هم که روی هم رُ
  اوکی: بود پس نتوانسته بود روی سيد را به زمين بندازد و گفته مواجب ميدهند؛

 شما را درک کند؛ برادر جان ما سختیسر  مثل ما مواضع کله شقی واندنمی توهيچ کس سيد جان 
دانش پژوهان ا بيشتر کنيد؛ من هم می آیم به ر کمی مواجب ماهم  با هم معامله ها کنيم شما باید
صل رهبر مان المثنای برابر اوپشم فلفل نمکی شما هحالی ميکنم که رهبر ریشتان پرورخيال
 لحاظ از  فکر می کنم ميبينمش هم هرچهي خدا وکيل؛! در آسياب سفيد کردهً ما می باشدپشمریشو
در مملکتمان جدا از سيمان و ما که احساس می کنم  .نيست بين ما  همچندان فرقی  و روانیروحی

 نمی ترسيدم؛  و فروپاشی مملکتم و مردممرام ازاگر ؛کم داریمدین یک چيزی مثل  ،سردکن و خودرو
دست شما بشویم؛ پس کنزالعمال کرده، ما را از شرعلافش حالا که قرار است ما آلت می گفتم 

خلاص کنيد تا من هم بتوانم انشااالله وتبارک به مانند شما، صاف و پوست کنده و راست و حسينی از 
  .پس و پيش به مردمم خدمت کنم

را گرفته بود عبای سيد را هم گرفت، 39امن نيکيتا و برای حسنختام معامله اش؛ با همان دستی که د
 سينهً به شان را ات و برادریی برابربا همان دستی که تو دهن کلمبوس زده بود؛ مدال فرهنگ ملیِ 

 دکان سيگار فروشی اش را بست ی و بيماریعليل چسباند؛ و با تمام دار باین سيد زحمت کش مردم
  !!و آمد به پابوس مرقدِ  مطهر

  :40د از سرود ملی مرگ بر کلمبوس بعو
  

  مبوس     مرگ بر کلمبوسکلداشتی ی نجز من کس
  پشتی دادی به پشتم کلمبوس       مرگ بر کلمبوس

  و تو گرفتی کلمبوس         مرگ بر کلمبوس  دستم
   مرگ بر کلمبوس  کلمبوس     عراقطلبه بودم تو

   مرگ بر کلمبوس   سرکار منو گذاشتی کلمبوس   
 ؛اجراٍ شد  دیروزی و دانشجویان امروزی،مين یابی ستادعملياتِ دانش آموزان  باقی ماندهًتوسطکه 

پرت و مرقد گذاشت و  از آب گل آلود گرفته و برسر؛ده بودکه تاجرالتجار راحل به آب دارا دسته گلی 
  :آغاز کرد  برای مردمل در همين مکان مقدسهراحهمان ش را با چرت و پرتی ازپلا گوئي

  من که یک بی خدای بی دین هستم و به شرعيت شما خيلی ارج می نهم.الحياة عقيده و جهاد ان
  .سخنم را با حرفی از بت شکن زمان آغاز می کنم

 !غلط می کند غلطی کند،  نترسيد! جوانان مطمئن باشيد!41کلمبوس هيچ غلطی نمی تواند بکند
جوانان . دیدید که هيچ غلطی نتوانست بکند زد؛به من بگو42مگراو نمی خواست با عمليات منگوزش 

 هميشه  و با تکيه به مردمان غيور؛ نمی تواند به ایران خانم با توان معنوی روحانيتنترسيد کلمبوس
  ...... به مانند شما آسيبی برسانددر صحنهً

  
  وی  وا  چيرو ، وی  وا چيرو: همه فریاد زدنند

  
من بر سر جانم نه، فقط بر  ميزنم؛ا هم بخاطر شم دیگر، یک بارام او زده من خودم یک بار تو دهن.....

  ........چانه می زنم نهً سيگارم ظسر م
  

   مرگ بر کلمبوس   عاشق سيگار برگ کلمبوس             
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   مرگ بر کلمبوس   کلمبوس      از فيدلدارزون می خوا

  
  ......یک کلمبوس جدید کشف می کنمخودم  اصلأ .....

  
    چيرو ، وی  وا چيرووی  وا

  
و اگر از ختينه نمی   اوستاین سيد هم مولای هرکس که من مولای او هستم، جوانان عزیز،......
  . هستم  ها جعفریيدم، اعلام می کردم که من هم از خانوادهًترس

  
  : در صحنه با سه بار خواندنتمام دانش پژوهان

  
  مدهعين خود محمده     چيرو ز کوبا او

  .حمایتشان را ابراز کردنند علاقه و 
  

برای ریختن آب   رامعصوم یتيماز پی خودش دو طفلان ؟ که !بود" چه"برای که شما فکر می کنيد 
 سيدشان را ؟کردپاکی روی دست این هميشهً خدا، نه گویانهِ  ناراضی و پشت چاکان پدرشان راهی 

یک حبه قندی خورد نقل ، 43شانزدهمجان  یادمان نرفته، دیدیم که پاپی ؛کم می گيرند اینهادست 
 و مشاورانش از ترس قتل درمانی مجبور شدند فوری یک مهمانی بزرگ ترتيب بدهند که ؛قولی کرد

مگر نيم ساعت شانزده بار به نيت چهارده تا معصوم و یکی . تازی و تازی زده را سير نگهدارند
داد؟ که ای بابا بنده برای سود و تفاهم تکان تکان ن تاجرالتجار راحل و یکی هم نائبش دست سيد را

اگر برای شما به غلط ترجمان ؛  ده من شکرخورده که غيبت محمد آقا را کرده44گفتيم امپراتور مانوئل
از ما دختر به عروس برده  ناسلامتی ما قوم و خویش هستيم،. کرده اند گناهش به گردن خودشان

؟ که !چی شد، ! چون و چرایش را که خودتان بهتر می دانيد و یا!مگر نه اینکه یا ازبی محاباتی ،45اید
  شما شدیم و پی پاتا بحالمگر؟  اش را گرفتيم مگر پی؟!افتاد به چاه  دسته گلش بچهًیک دفعه

   ..... اگر بلعکس می شد که تا به حال تخم ما را از روی زمين برداشته بودیدتاوانش را خواستيم؟ 
  

  .ت پرید وسط حرف پاپی که تازه یاد تسویهً حسابهای هزارساله افتاده بوددراینجا بود که مشاور بدبخ
ای آقا الهی قربان عبایت شوم این پاپای ما ده زبان ميداند ولی هر کاری می کنيم زبان  :فوتی گفت

 مرد معتدل وشما  تنها فقط که به ما گفته بود مابين آنها46  قبلی جان پاپی.شما حاليش نمی شود
گوئيد دارابی دستت است 47 خان  به کاظم کنيد شوخی وشوخی بذله گوئیمباداهستيد؛  یصلح جو

ایشان تازه بعد از آخرین ؛ تان شریفش شوید هانبگذار زمين و بيا و باعث زحمت ایشان و دوس
  .مأموریتشان تعویض شده و در مرخصی هستند

 نه مرد ،، نه خبرچينتب نه سينماتوگراف و عکاس باشی است، نه مضحک کش و کااین پيرمرد
، و نه رغبت شخصيش. زیز از دست رفته طلبهً  بيش نيستایشان هم به مانند آن راحل ع .سياست
 شخصأ ند؛ در چشم مردم کرددیگرانی دهند که بعد از دود سفيدی که ، اجازه نمع مزاجيشنه وض

 هم گفتازهمان ابتدا ه  نمی خواهد؛ی همئهيچ مقام رهبر؛  باشدممالک داشتهدر اداره امورنقشی 
   .بنشيند خودش  شيشهًدر حجره یبرود و  که می خواهد

 ها کرده،  ولی ما هم بمانند شما گرفتاری ها داشته، جنگ؛درست است که حالا آفتاب ما نزول کرده
 زانيه ها به آتش  عاقله ها و قابله ها و،پان به دنبلان گوساله ها انداخته، قتفتيش عقل و خانه کرده

شعبانی  فقط .ایشان هم در نماز یکشنبه هایمان، که برابر با جمعه های شما می باشد. داختيمان
تقدیم یشان  حالا درعوض این قلم نویس دو سرطلا را به رسم یادگاراز طرف ا.مردمان را می کنند

اٌ فرمایند  امضدانندمی صالح و واجب و ضروری حکم و قراری را که هرکرده تا ایشان بداند التجار نایب 
  .مطمئن با شند که از طرف ما خفه خوان مطلق است و بستو
  

روز عقد کنان هم با  .مهلت کميتهً خواستگاری فقط چند روزی باقی مانده بودزازصد و بيست رو
 و برای شمسی ها و قمری ها استکه قمردرعقرب آخرماه مبارک الژانویه استخاره های مختلف در 

پس می باید هرچه زودتر از مابين کاندیدات ها . نيز تعيين شده بودی باشدمگوری ها با شگون وو گر
  .یکی را انتخاب می کردند

  
دل . خودشان که بهتر از هر کس می دانند این همه قيل و قال هيچ و پوچ است! يم ن نمی داگيرم ما

 .دیگر این نشان فقط اسمش صلح است و خاصيتش چيز. خوش کنکی است برای بد بخت بيچاره ها
 ؟!ش بپا کن ها را مفتخر نکردندي یکی دو تا از این آتخونریزی و چندین و چند بار نبود که وسط خونمگر

 باج نقدش هم با توپ  مدالشان را گرفتند؛ آمدند بدو بدو؟ نه واهللاین نيم مثقال طلا جلو دارشان شده
اخم با معرفت بود که با 48م تنگهً  فقط آن چش؛ بدو بدو رفتند سر جنگ و جدالشانو تفنگ تاخت زدند؛

  .ت و کاسه ماست را پس شان فرستاد و ماس؟  چه نشانی؟  ی چه لوح:گفتو تخم و تشر 
 کهه بود  این خارجی نظر تنگ بهشان بر خورد  قهر ورچوسان و طاقچه بالا گذاشتن این توهين و ازآی
زرگ و پر افتخار ملی به غير خودی ها حق دادند که با اهدای این جایزهً ب49 سلطان اسکار و به نگو

  .مخالف بود
، برای فاطی خانم ما و مریم جان خودشان تنبان  کاغذ و کيسهً پولتيکهل طلا و یک اگر این نيم مثقا

   .50 صدتایش را ميدادند به آن کوتولهً سرمائی کوره ساز؛ميشد
 صامت هم ساکت وم دنيا کنارنطور شود که همهً مرداگر ای. انسان باید عقل و منطق داشته باشد

 خودشان را از ؛دکانها یشان را تخته کنند  تجار بدبختشان که می باید در؛وخوش وخرم زندگی کنند
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 نمی شود سر این لوح کوفتی آخه هر سال که. کاروکاسبی و مردمشان را از نان خوردن بياندازند

  .سم به تنشان کنند و خونشان را کثيف فرمایندآنقدر
  

 و خر تو خر شدن  سامهای عمو جانی ها بعد از شهيد شدن دوقلوبراتون بگم که کميته چخلاصه 
تمامی  به نفع ی کرده؛ نو آوری و صلح و دوستیطلب اصلاح و برای دلجوئی د کهدنيا تصميم گرفتن

  : 51 را این بارلوح کوفتیو کون سوزی ایران خانم تجار و پيسوزی 
  

   قبای تنش اطلس باشهبه کسی بدن که کس باشه        
  تخم هزار ساله باشه               نوادی کوروش باشه   
  هرچی رو گلِ نوشته              از بهر و فوت آب باشه

  یک نفری که زن باشه            مسلمون ونجيب باشه   
  حراف و حقه باز باشه            پشتيبان ملا باشه

  ا منبر آقا باشه   پ شه             رقاص مطربا ب
  شيرین بيان عابد باشه            از زنای امام باشه

  چاق و کوتاه بی ریخت           در عوضش دلال باشه
  داخل بشهِخارج بياد               بی دغدغه ِبی مقنعه 

  قر و بسملائی بگه               دل به دل الا بده  إ
  و وارانه کنه    کتيبه وکتاب و                    قاطی 

  هرچی عرب نوشته              ترجمهً ميخی کنه
  چشماشو هم بزاره                به روی خود نياره

  ردی بگه پرتوپلا مزخرف                  با رنگه کُ
  

 کاغذش را  تو جيبش؛گذاشتانو عابد شيرین زبان وجه نقد را جونم این طوری بود و اینطوری شد که ب
، شبانه به بالين  نفر گرفت به دستش و به همراهی یک مليونراو لوح  آب مردم شت در کوزهًگذاهم 

 که برای درد خانم جان بيدار شو: ب هميشه پریشانش بيدار کرد و گفتایران خانم آمد و او را از خوا
  : فرموندو چنين  بينوایت زردک آوردم

  سانسور و مانسورونه ایما و اشاره و درز گيریمخالف هر گ هستم ودین داری   مومنيهًمن که یک زن
   :52می با شم پس

  
   واکن توو پاشو ایران جون       کمی لنگاپاش
     بچپونو حالی کن  طلا گرفتم         یلوح

  برات آوردمسوغات رفته بودم خارجه            
  . تمام .م ورچيد  دفاع کردم زاسلام           ختمتو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:لازم ا لتوضيح موارد   
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 - 1359شهریور( ؛ که درزمان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق)1357( رهبرانقلاب اسلامی ایران

د به جبهه های جنگ ساله نيز بدون رضایت والدین می توانن12، مقررکرده بود که کودکان )1367مرداد
رفته؛ و توسط کليد های پلاستکی کوچکی که به سفارش ایران درکشور تایوان ساخته شده بود؛ 
. درهای بهشت را بروی خود باز کنند  

 
)1368 - 1360(سيد علی حسينی خامنه ای سومين رئيس جمهور ایران : ب التجارئ نا-2  

رهبرجمهوری اسلامی "به مقام " هبریمجلس خبرگان ر"که پس از روح االله خمينی ازطرف 
     )-1368. (برگزده شد"ایران

 
  )1363 / 1314.( نمایشنامهً معروف شهرقصه اثر بيژن مفيد نمایشنامه نویس وکارگردان تاتر-3

 
سيد محمد خاتمی : لخندان اَ محمدا سيد خاتم الاطبّ-4  

 
. آخوراسبی است که هم از توبره می خوره هم از :  اسب ترکمنی -5  

 



16 
رئيس  کنونی و علی اکبرناطق نوری عضو جامعه روحانيت مبارز : نوریناطق التاجر  بازرس -6

 1376 همچنين رقيب سيد محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال او. رهبری یبازرسدفتر
.بوده است  

 
  و حزب حماس کمکهای مالی جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهاد اسلامی، حزب االله لبنان-7

.برای بازسازی توان نظامی ومالی و لوجستيک  
 

دردفترحزب جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی  1360 تير7 بمب گذاری های -8
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی و هيأت دولت منجمله آیت االله سيد محمد بهشتی رئيس دیوان 

نخست وزیری که محمد علی رجائی اولين نخست  درساختمان 1360 شهریور8عالی کشور، و
وزیرومدت کوتاهی دومين رئيس جمهوربود به همراه محمد جواد با هنردومين نخست وزیراسلامی به 
. قتل رسيدند  

 
رحم آردن بر محاربين  " فرمان خمينی به هيأتهای مرگ مبنی برکشتارزندانيان سياسی-9

 است  ـ ر دشمنان خدا از اصول تردید ناپـذیر نظام اسلامیقاطعيت اسلام در براب.  است اندیشی ساده
 دشمنان اسلام رضایت خاگر خداوند متعال را جلب    خود نسبت به  انقلابی و آينه اميدوارم با خشم 

  ."نمایند
 

 در مسجد 1360 تير ماه 6 عامل از کار افتادن دست راست سيدعلی خامنهً حاصل ترور نافرجام -10
. است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران انجام شدابوذر تهران   

 
: ترانهً محلی لُری -11  

تفنگ بی تو نمونم/ تفنگ دردت وه جونم / تفنگ جا گله کت سينه پلنگه   
تونی یارم رفيق روز روشه شو تارم/ تفنگ تا تونه دارم غمی نارم یه برارم   

 
که به  ) 1384 تا 1376(می در ایران  سيد محمد خاتمی پنجمين رئيس جمهور، جمهوری اسلا-12

شرکت کرد و بر رقيب ) 1376( عنوان نمایندۀ اصلاح طلبان داخلی در انتخابات ریاست جمهوری سال
. اصلی خود علی اکبرناطق نوری پيروز شد  

 
 تا 880بين سالهای . (و دوران سلطنت صفویه)  قمری– هجری 23سال ( حمله اعراب به ایران -13

)دی خورشي1111  
 

 – 1323(نویس  نامه کارگردان و فيلم.ساختهً علی حاتمی) 1348( صحنهً بازاردر فيلم حسن کچل -14
1375(  

 
.خواننده بانو دلکش. اومدم در خونتون/ یواش یواش /  ترانهً معروف پرسون پرسون -15  

 
. حيدرکراریکی از القاب علی بن ابی طالب اوٌلين امام شيعيان-16  

 
)سعدی. ( سرببازیم رخ نگردانيم/ ام ميزند شمشير چون دلار-17  

 
  1367 مادهً محمد خاتمی برای انتخابات دوم خرداد 12برنامه  -18

 
یزه نخل طلائی می باشد که  فيلم کن جاترین جایزه در جشنواره بين المللی ترین و پر افتخار  مهم-19

.د به عباس کيارستمی برای فيلم طعم گيلاس داده ش1376در سال  
 

)مولانا. (اندک اندک می پرستان ميرسند/  اندک اندک جمع مستان ميرسند-20  
 

 و با دست بافته  از جنس پشم شتر استآن پارچهً گرانترین عبا می باشد که خاچيه نجفی -21
  .ميشود

 
 سعيد امامی یکی از مأموران بلند پایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وعامل اصلی قتلهای -22

)1378.(رهً معرفی شده بود که در زندان اوین با داروی نظافت خودکشی کردزنجي  
 

)ایرج ميزا( تا لب دجله به معشوقه رسيد /  عاشقی محنت بسيار کشيد-23  
 

همایشی سه روزه بعد از انتخابات دوره ششم مجلس : »ایران پس از انتخابات«کنفرانس برلين -24
بود که از طرف حزب سبزهای آلمان و به دعوت بنياد ) 1379 فروردین 21 تا 19(شورای اسلامی 

بهمن نيرومند نویسنده و تحليلگرسياسی مقيم آلمان یکی از . هاینریش بل درشهر برلين برگزارشد
.عوامل اصلی برگزاری این کنفرانس بود  

 
نسه  والری ژیسکاردستن رئيس جمهور فرا57پيش از انقلاب ): 1357 دی 17( کنفرانس گوادلوپ -25

ازسران کشورهای آمریکا جيمی کارتر، انگلستان جيمزکالاهان، وآلمان هلموت اشميت درخواست 
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کرد که در جزیزه کوچک گوادلوپ واقع درشرق دریای کارائيب با یکدیگر به بحث وتبادل نظر دربارهً 
.آینده ایران بپردازند  

 
 در مورد وضعيت 1370 و1368،1369ای  رینالدو گاليندوپل نماینده ویژه سازمان ملل که در ساله-26

.حقوق بشر در جمهوری اسلامی از ایران دیدن کرد  
 

مانند جان / ایران پاک خودرا .فرزندان ایرانيم  /ما گلهای خندانيم:  ترانه های کودکان-27
) عباس یمنی شریف.(ميدانيم  

 
)شاهنامهً فردوسی(داستان سياوش  – 28  

 
 بين المللی دادگستری یا دادگاه جهانی که رکن قضائی سازمان رئيس دیوان: قاضی القضات - 29

.  قاضی دارد15این دیوان . ملل متحد درشهرلاههً هلند می باشد  
 

 .های تخصصی جوایز نوبل های مخصوص و کميته هيئت : مبصرهای دزدان دریائی– 30
  

بهشت زهرا قطعهً شهدا:  ارم روح االله بن شداد بن عاد– 31  
 

.مهندس، اسلحه سازو شيميدان سوئدی و مخترع دیناميت:نوبل آلفرد - 32  
درپی آزمایشات گوناگون،چندین انفجاردرکارخانهً اسلحه سازیش به وقوع پيوست که در یکی ازآنها 

. برادر کوچک آلفرد و چند نفراز کارگران کشته شدند1864در سال  
 

می ،مقامات دولتی تصميم به تدارک قبل ازفرمان کشتارمخالفين جمهوری اسلا:  گلزار خاوران-33
 محمد علی رجائی نخست وزیر 1360 خرداد 13درروز . دیدن گورستانی برای دفن اجساد برآمدند

وقت با شماری از وزیران به همراه شهردار تهران و چند کارشناس شهر سازی برای تائين مکانی 
 - ً خاوران، در مسير تهران  جاده ناره زمين برهوتی درخاتون آباد آ مناسب تشکيل جلسه داده و تكه

این مکان نزد مردم ایران به گلزارخاوران معروف .ـ مشهد را تحت نام لعنت آباد در نظر گرفتند سمنان
 1367است چرا که محل دفن بسياری ازاعدام شدگان دهه شصت و بویژه قتل عام شدگان تابستان 

.می باشد  
 

 متر به شماره سالهای زندگی او 91نی چهارگلدسته به بلندی  در اطراف محل دفن روح االله خمي-34
.بنا شده است  

 
 تهاجم وحشيانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و به 1378 تير 18 – 35

  نفر از آنان200خاک و خون کشيدن نزدیک به صد دانشجو و بازداشت نزدیک به 
 

 خرداد برای جمعی از دانشجویان و پيام او به کنگره 2نتخبات  سخنرانی محمد خاتمی بعد از ا– 36
 حزب جوانان
 

 هياتی از طرف حزب توده برای یادگيری روش های مبازه با سازمان ساواک به جزیره 40 در دهه – 37
.آنها کوبا وانقلابيون آن را جزیرهً اميد و اردوگاه سوسياليسم می دانستند.کوبا رفتند   

  
و محمد خاتمی اولين رئيس ) 2008 – 1976(رهبرانقلاب و رئيس جمهورکوبا : ترو  فيدل کاس– 38

. به کوبا سفر کرد2000جمهورایران بود که در سپتامبرسال  
را » نقش انقلابی اسلام« . از ایران دیدار کرد2001فيدل کاسترو ملقب به چيرو درتارخ مه 

 خاک خمينی رفت ، برای دانشجویان ستود،دست دردست آیت االله علی خامنه ای گذاشت، برسر
سخنرانی کرد، قراردادهای مختلفی بست، ازدانشگاه تهران دکترای افتخاری گرفت و ایران را با 
.خاطره ی خوش ترک کرد  

 
، رهبر روسيه در دهه شصت ميلادی نيکيتا خروشچوف- 30  

 
1357 یکی از شعارهای معروف در انقلاب - 40  

ست      مرگ بر آمریکا دشمن خلق های جهان آمریکا  
 

  1357 بهمن 12 سخنرانی روح الله خمينی در بهشت زهرا - 41
 

منگوز عمليات در. آغاز شد1959 عمليات منگوز یک مبارزۀ تروریستی عليه کوبا بود که از اکتبر– 42
.مشغول بودندعمليات  نفر در آن 2500شد و حدود   ميليارد دلار هزینه می50سالانه حدود   

 
 جوزف آلویس راتزینگر رهبر کاتوليکهای جهان است که نام بندیکت شانزدهم را برای خود انتخاب – 43

.کرد  
 

) دوم قسطنطنيهمانوئل (امپراتور مسيحی قرن چهاردهم – 44  
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 حضرت نرجس خاتون مادر محمد بن الحسن عسگری  دخت یشوعا فرزند قيصر و نوۀ امپراتور – 45
.بود) ع(وصی حضرت عيسی) پطرس(اب شمعون روم است که جد مادری او جن  

 
 پاپ ژان پل دوم رهبر فقيد کاتوليکهای جهان محمد خاتمی را مردی صلح جو و معتدل و بذله گو – 46

.می دانست  
 

 کاظم دارابی کازرونی فرمانده عمليات ترور سران حزب دموکرات کردستان در رستوران - 47
. ميکونوس برلين   

 
 به همراه هنری کيسينجر برنده جایزه صلح 1973 که در ير خارجه ويتنام شمالي وز لی دوک تو– 48

تو با این   دوک  لی. نوبل شده بودند و این در حالی بود که جنگ در ویتنام همچنان ادامه دشت
. است از دریافت جایزه خودداری کرد استدلال که صلح هنوز محقق نشده  

 
 در ابتدا از اهدای جایزه  نوبل به افراد خارجی )1907 - 1829(  شاه اسكار دوم، پادشاه سوئد،- 49

شد از  ها به منظور جلب اذهان عمومی و تبليغاتی آه برای آشور سوئد می آرد اما بعد جلوگيری می
 این اقدام استقبال آرد
 

)حزب نازی(رهبرحزب ملی کارگران سوسياليست آلمان  ) 1945 – 1889( آدولف هيتلر – 50  
 

خنرانی شيرین عبادی در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل س-51  
 

به منظره نگاه کن/ با چشماي قشنگت/ از پنجره نگاه کن/ پاشو پاشو کوچولو:  ترانۀ کودکان– 52  
  
 
 
 

 
 


